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 Political  سياسی

  
 آزاد اوشيس
 ٣٢٠٢اپريل  ١٣

  

  روهگ  و نياز مبارزه عليه اين  جناح بندی ھای درون گروھی طالبان
برای ھمۀ آنھائی که از علم جامعه شناسی شناختی دارند، مبرھن است که گروه وحشی طالبان، يک گروه سرھم بندی 

شده توسط دول امپرياليستی به ھمياری و ميزبانی دول و سازمان ھای استخباراتی کشور ھای منطقه صورت پذيرفته 

گروه اسلاميست افراطی و امارت . ی نيز يک دست نيستاين گروه مافوق ارتجاعی استخدام شده از منظر اجتماع. است

اسلامی طالبان با ويژگی ھای ديوبندی اسلام سياسی، پايگاه طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری، خصلت مافيائی، 

تماميتخواھی ايدئولوژيک ــ سياسی، ساختار و محدوديت قومی، رويکرد فاشيستی و شوونيسم قومی ــ جنسيتی مشخص 

  .ی شودو شناخته م

گروه و امارت طالبان در نقش يک پروژۀ نواستعماری امپرياليستی، با اين وابستگی و مزدوری مضاعف ھمزمان به 

درگاه چنين دولت توسعه طلب و غارتگر امپرياليستی ــ ارتجاعی و امتداد منافع ھر يکی شدن و با اين مشخصات بيان 

ختار ھای درونی متعدد قدرت سياسی، اقتصادی، مافيائی، شده در فوق، به دليل تضاد منافع قدرت ھای بيرونی و سا

قومی و طبقاتی در رنگين کمان جامعۀ افغانستان معروض به مداخلات و تجاوزات بی شرمانه و استعماری دولت ھای 

خارجی؛ اين گروه ارتجاعی و مزدور متأثر از اين عوامل متعدد، در حالت تشتت و جناح بندی ھای چندگانه و تضاد 

گاه و بيگاه بازتاب تضاد ھای درونی اين گروه در عرصه ھای قانونگذاری و . افع جناحی در رنج و عذاب استمن

اجرائی و صدور فرامين مربوط به عزل و تقرر عمال دولتی طالبی توسط اميرالمؤمنين غائب و سرکشی برخی از 

  .سران طالب از اين فرامين، رسانه ئی می شود

گروه مزدور طالبان در نقش يک پروژۀ نو استعماری امپرياليسم و ابزار جنگ نيابتی چندين در مورد فلسفۀ وجودی 

قدرت استعمارگر و ارتجاعی در افغانستان و منطقه، باری بينظير بوتو در دھۀ نود ميلادی در اين رابطه چنين گفته 

  :بود

ھزينۀ آن را عربستان پرداخت و . ی ھا کردندمديريت آن را امريکائ. فکر روی کار آوردن طالبان از انگليس ھا بود"

  ".من زمينۀ آن را فراھم آورده، طرح را ايجاد کرديم

زمينه ھای جھانی و منطقه ئی ايجاد گروه طالبان در نقش يک پروژۀ سياسی اقتصاد محور در سال ھای پس از شکست 

آن امپراتوری و ايجاد خلاء قدرت در منطقۀ ستراتيژيک سوسيال امپرياليسم شوروی در افغانستان و در نتيجه، تجزيۀ 

و دارای ظرفيت ھای عظيم اقتصادی و اھميت ستراتيژيک در اوائل دھۀ نود ميلادی قرن ماضی، بار ھا " اورآسيا"
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در آن روزگار طبق طرح نواستعماری فوق، ھر يکی از اين کشور . توسط دوستان ما تذکر رفته و بررسی شده است

فع ويژه و خواست توسعه طلبانه و غارتگرانۀ خود را در منطقه و افغانستان جست و جو کرده و در ھای تذکر يافته منا

 ثروت و موقعيت مھم افغانستان در نقش منبع ثروت و دھليز ميان  )بخوان تاراج(تلاش بودند در اين تقسيم و ترکۀ 

  .شمال و جنوب، سھم ھر کشور مشخص و شناخته شود

عماری دول امپرياليستی غربی به سرکردگی امپرياليسم امريکا در دھۀ نود قرن بيستم و صبحدم اين توسعه جوئی نواست

قرن بيست و يکم در افغانستان و پيرامون آن، منطق خود را در اھميت ستراتيژيک، غارتگری، کسب سود، نيروی کار 

 انرژی کشور ھا و سرزمين ھای معروض ارزان، بازار ھای وسيع نيازمند کالا و سرمايه و ذخاير طبيعی، مواد خام و

  .به توسعه جوئی استعماری مثل افغانستان، می يابد

بلاک امپرياليستی غربی از ھمان اواخر دھۀ ھفتاد ميلادی و آغاز اشغالگری نظامی شوروی امپرياليستی در افغانستان، 

ردن موقعيت مسلط، شعله ور ساختن خواب تسلط بر مناطق وسيع دارای اھميت ستراتيژيک آسيای ميانه، به دست آو

 در پی تدارک جنگ بين دول امپرياليستی رقيب و در پی آن، تخريب  جنگ ھای نيابتی در افغانستان و منطقه را ديده

  .احتمالی محيط زيست و تھديد زندگی بشريت بود

 جامعۀ ديگر گروه ھای طوری که در اين چھار و نيم دھۀ گذشته در کشور خود شاھد بوديم، در کشور ما و در ھر

ًسياسی و طبقات و اقشار اجتماعی معينی از لحظ تاريخی خصلتا با استعمارگر وابسته و ھمسرشت بوده و با آن 

دولت مزدور خلقی ــ پرچمی با اشغالگران شوروی و دولت مزدور غنی با ھمه عمله و فعله (سرنوشت محتوم دارند 

  .)رنوشت محتوم داشتند، با آنان آمدند و با آن متجاوزان فراری رفتنداش با اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی س

از آن جا که ھر قدرت بيرونی در کشور ما در پی منافع کثيف آزمندانۀ خود بوده و علايقی با گروه ھای قدرت پرست 

 است که جناحی از اين لذا به وضوح ديده شده. ستمگر و بيگانه با منافع ملی، با آمان و آلام مردم، برقرار کرده است

گروھبندی ھای ارتجاعی بر طبق منافع گروھی اش در تقابل مؤقت و مقطعی با استعمارگر مشخص قرار می گرند، اما 

در عين حال به طور کلی بدون وابستگی به استعمارگر ديگری به دور از دائرۀ وابستگی نمی تواند حضور خود را 

وابستگی و مزدوری به قدرت ھای بيرونی امپرياليستی و ارتجاعی و . وردحفظ کند و در برابر خشم خلق تاب بيا

ستمروائی بر توده ھا به مثابۀ دو خصيصۀ بارز نيرو ھای ستمگر و استثمارگر ارتجاعی است که با مردم، با توده ھای 

ای فرعونی برپا مولد زحمتکش بيگانه بوده و بر آنان ستم روا می دارند و از حاصل خون و عرق زحمتکشان قصر ھ

چنانی که ديده شد، نيرو ھای ارتجاعی و مزدور صفت زمانی ھم که عليه يک استعمارگر و يا غليه نيروی . می کنند

ستمگر و ارتجاعی بومی از سنخ خويشتن قرار می گيرند، سرنوشت خود را نمی توانند با استعمارگر ديگری قطع 

 و به دشمنان ملی و تاريخی مردم کشور خود ــ به امپرياليسم و ارتجاع ــ و نمايند و تلاش می ورزند تا با اتکاء به غير

به عنوان ابزار منفعل جنگ يا صلح اين قدرت ھای بيرونی دست به تکدی می زنند و سرنوشت خود را در دستان آنھا 

يتی و تکدی و تک و دو بھترين مثال اين مورد اخير جبھه، شورا و حزب سازی اخوانی ھا و مزدوران امن. (می سپارند

و پناه گرفتن نيرو ھای فراری خادم اشغالگران امريکا متشکل در دولت پوشالی و مزدور غنی در طيف ھای جھادی، 

مليشيائی، تکنوکراتی و باند ھای روشنفکرنمای تسليم طلب خيانت پيشۀ غنوده در آغوش دول اشغالگر اروپائی و 

  .امريکای شمالی، است

دھۀ اخير در افغانستان معروض به تجاوزات و مداخلات مکرر بيرونی گروه ھای سياسی و اجتماعی طی چھار و نيم 

با ھمين روش و معيار در ) خلق و پرچم، جھادی ھا، مليشيا، تکنوکرات ھا و تسليم طلبان بی آزرم فراری(ارتجاعی 

لت يا ائتلاف استعمارگر و ارتجاعی ديگری عين وابستگی ذاتی و ماھوی به يک جناح امپرياليستی ــ ارتجاعی، عليه دو
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گروه مزدور و مرتجع طالبان با ويژگی ھای فوق الذکر نيز از بدو تولدش تا امروز بر طبق ھمين قاعده . قرار گرفته اند

طالبان پس از ايجاد و دوران اول فاشيسم تئوکراتيکش بار ديگر با . ايجاد شده و بر ھمين قاعده حرکت کرده است

چندگانۀ دول امپرياليستی غربی و اين بار شرقی نيز، تقويت ھمه جانبه شده، به امارت دوم رسيده و سرپای حمايت 

 از برکت کمک ھای مستقيم امپرياليستی غربی و شرقی، چيزی کم تر از دو سال می شود که در قدرت است  ايستاده و

  .فغانستان اعمال می کندو سيطرۀ تراز فاشيستی اش را بر زنان و مردان مظلوم و اسير ا

اختلافات جاری درون گروھی طالبان مزيد بر عوامل درونی که در فوق ياد شد، به طورعمده ناشی از وابستگی آنھا با 

  .بخش ھای مختلف دول امپرياليستی جھانی و دول ارتجاعی ھمجوار و منطقه می باشد

ا دول مرتجع حريص با ھم برای دستيابی به منافع پليد از چندين سال بدين سو، دولت ھای امپرياليستی رقيب توأم ب

استعماری خويش بخش ھائی از طالبان را با پرداختن امکانات مالی، نظامی و حمايت سياسی و تماس ھای استخباراتی، 

ه خريده و بر آن سرمايه گذاری سياسی کرده و آن گروه و جناح را افزار کثيف تحقق اھداف غارتگانۀ خويش قرار داد

  .اند

ھمين اکنون در ميان طالبان می توان از طالبان وابسته به و خريده شده توسط دول امپرياليستی غربی، به پاکستان، 

طوری که مشاھده شد، گھگاھی اين تضاد ھای جناحی سياسی، اقتصادی، . ھند و چين نام برد ايران، قطر، روسيه، 

اين تشتت و تفرقۀ . بان تا سرحد حذف فزيکی يکديگر پيش رفته استمافيائی، قبيله ئی و وابستگی در درون گروه طال

جناحی به معضله ای بدل شده است که بانی ھای اوليه اين گروه و امارت را نگران ساخته و واکنش ھائی را نيز 

  .برانگيخته است

اقتصادی و بحران از اين رو، نظاميان پاکستان بنا بر مشکلات اقتصادی و فرو رفتن در گرداب قروض کمرشکن 

سياسی ناشی از آن بر علاوۀ تأثير ويرانگر سيلاب سال پار، درگير مشغله ھای داخلی شده و تا حدی از کنترول طالبان 

اين ھمه باعث آن گرديده است تا رقبای منطقه ئی پاکستان از جو به وجود آمده سود جسته و در امر نفوذ . عقب افتاده اند

  . گروه ھای خونی ــ منطقه ئی آن بھره برداری نماينددر ميان طالبان و خريدن

از سوی ديگر، طالبان خون آشام با عملکرد وحشيانه و خشن در مقابل زنان و قاطبۀ مردم تيره روز افغانستان از 

. کار می گيرند و در سطح جھانی توحش بی نظير را به نمايش گذاشته اند" زمين سوخته"سياست و روش شبه فاشيستی 

ن روش و رويکرد ھيتلری گروه و امارت طالبان در برابر زنان و مردان مظلوم و محروم افغانستان طی نزديک به اي

دو سال اخير، در عين اين که رياکاری ذاتی دول امپرياليستی غرب و شرق، نھاد ھا و سازمان ھای مدافع حقوق بشری 

  .و نھاد ھای مترقی جھان را برانگيخته استو سازمان ملل را برملاساخته، خشم و انزجار افکار عامه 

به قدرت رسيدن طالب برای بار دوم معلول عوامل عديدۀ ملی و بين المللی و از آن ميان، ضربت پذيری و شکست ھای 

سرکوب خونين نيرو ھای انقلابی و ضد استعماری کشور توسط استعمارگران و متجاوزان چھار و نيم دھه و . نظامی 

 رھبری يک نيروی مبارز پيشتازی که ھم در راستای آگاھی دھی و بسيج  لذا مردم ما.  شان بوده استمزدوران بومی

  .مردم بپردازند و ھم درفش مبارزۀ ضد ارتجاعی ــ استعماری را بيافرازد، بی بھره ساختند

لبانی اش و تأييد تلويحی امپرياليسم امريکا در عين سپردن قدرت پوشالی از دولت مزدور غنی به مزدوران تازه نفس طا

ديدگاه ھا و رويکرد ھای شبه فاشيستی طالبان در قبال زنان و مردان ستمکش افغانستان با ھمکاری و اغماض، به 

منظور زدودن موانع پيشروی به سوی شمال و شمالشرق، خواستند شھر ھا و روستا ھای اين سرزمين را خالی از 

ه جويانه و رقابتی استعماری در آسيای ميانه، به امر جا به جائی گروه ھای سکنه ساخته تا در راستای اھداف توسع
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در صورت تشديد تضاد . ًمتشدد متشکل از اتباع خارجی در مناطق خاصتا شمال افغانستان به موانع بر نخورند

  .امپرياليستی، اين گزينۀ بلوک امپرياليستی غربی در برابر رقبای شرقی است

ا به مثابه وطن فروشان و جنايتکاران حرفه ئی می شناسند که مجری بی ارادۀ سياست ھا و اھداف مردم ما طالبان ھا ر

از اين رو، مناسبات مردم ما با گروه مزدور و . دول و سازمان ھای اطلاعاتی، اقتصادی و مافيائی غارتگر خارجی اند

 طالبان با ساقط ساختن حمار طالبانی از سرير مرتجع طالبان دشمنانه و آشتی ناپذير است و حل تضاد خلق تحت ستم با

 درک اين نکته مھم است که تشتت و تفرقه در ميان صفوف حاکمان طالبی امر خوبی است و به  .امارت، ميسر است

اما در عين حال درک اين نکته مھم تر است که با وجود نفاق و شقاق و مسابقۀ قدرت . تضعيف قدرت شان می انجامد

درت مافيائی در گروه طالبان، طالب طالب است و نگرش ھا و ديدگاه ھای بنيادی، تماميتخواھی و بر بنياد ميان جزائر ق

آن، مھر خود را بر ھمه چيز کوبيدن و حذف دگرانديشان، موضع طبقاتی ارتجاعی، تبعيض پسندی، ستمگری و ماھيت 

مردم و  اين حقيقت نبايد. رون طالبی، يکی استمزدوری به استعمار و ارتجاع در نزد کليه جناح ھا و گروھک ھای د

را بر آن دارد که در ميان طالب دست به انتخاب بد از بد تر زده و به " مدافع حقوق زنان"مبارزان ما را به ويژه زنان 

دانشگاه و دفتر و سر کار در تحت سيطرۀ طالبی رضايت دھند و / کم تر از حداقل ھا مثل کسب اجازۀ رفتن به مکتب

دست به " يوناما"رای کسب چنين اجازتی در درگاه نھاد ھای وابسته و ھمکار با امپرياليسم و ھمسو با طالبان مثل ب

  .تکدی بزنند

مثل ھر نيروی مزدور و ستمگر ديگر، اين دسته بندی ھای ارتجاعی درون طالب و يا گروه ھای مشابۀ آن بدون 

  .ديک، يک روز ھم نمی توانند به حيات طفيلی خويش ادامه دھندوابستگی و غلامی به بيگانگان متجاوز دور و نز

چنانچه از ديرباز بدين سو جناح ھای مختلف طالبان در خودفروشی، معامله گری و کسب امکانات از کشور ھای 

 مختلف به تکاپو افتاده اند تا در مسابقات قدرت درون گروھی از جناح رقيب عقب نمانده و خود را بر سرير امارت

از ھمين رو می توان گفت که در عين خودفروشی، وطن فروشی و معامله گری گروه ھای متعدد طالبان به . قرار دھند

دول طماع و استعمارگر بيرونی و مسابقه در آن، ھمزمان طالبان طی بيش از نوزده ماه حاکميت نوع ھيتلری شان، بر 

خلق افغانستان جفا، ستم و جنايات بی شمار روزانه را غير طالبان و به خصوص بر زنان و مردان ستمکش در صف 

در اين مورد برای چندمين بار مشاھده می شود که ستمگری اجتماعی با ستمگری و مظالم امپرياليستی . مرتکب شده اند

  .پيوند خورده و روابط ناگسستنی می يابد، به گونه ای که يکی ديگری را مدد می رساند

 به  ًالب در سرزمين فعلا بی صاحبی به نام افغانستان، شيفتگی رھبران اين گروه مافيائیسلطه و سروری مزدوران ط

قدرت به بھای ارتکاب خيانت ملی و آمادگی آنان برای انداختن حلقۀ غلامی دول متجاوز بيرونی؛ ھمه زمينه ھا، پايه و 

 را پی می ريزد، چنانچه مداخلات انگيزه مداخلات بی شرمانه و درازدستی مزيد قدرت ھای خارجی در کشور ما

مکرر و فعال حکام متجاوز پاکستانی زمينه ساز و مشوق درازدستی زمامداران توسعه طلب دولت ايران در کشور ما 

  ....شده و تطاول حکام ايرانی، باعث مداخلۀ عربستان سعودی و ديگران می شود

که صاحبان اصلی اين کشور ــ مردم افغانستان ــ بر با توجه به موقعيت مھم و ثروت سرشار کشور ما، تا زمانی 

سرنوشت خود حاکم نشوند و زمام امور کشور را متحدانه و آگاھانه در دست نگيرند، اين سير متناوب خودفروشی، 

وطن فروشی و معامله گری گروه اجير طالبان و سائر گروه ھای متعدد منتظر قدرت به دول طماع و استعمارگر 

ابقه در آن، توأم با مداخلات پيھم، تجاوز و بازی ھای دول امپرياليستی ــ ارتجاعی بيرونی چشم دوخته به بيرونی و مس

منابع غنی کشور ما ادامه يافته و زنجير ستم بر دست و پای ستمکشان افغانستان به طور روز افزونی سنگين تر خواھد 
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بان قصر ھای فرعونی در اکناف کشور، به رغم ھياھو و در ھمين خصوص بايد نوشت که مزدوران ديروزی اين صاح

شعار ھای فريبندۀ شان در محافل بيرونی و رسانه ھای اجتماعی، نه آزاديخواه اند، نه ضد طالب و نه عدالت جو و 

 قادر به حل معضلۀ درازدستی مکرر و  اين گروه ھا نمی توانند عامل و بديلی واقع شوند که در وجود خود. مترقی

به گواھی عملکرد چندين دھۀ اين گروه . عدد قدرت ھای استعماری گردند و به مثابۀ بديل طالبان عرض اندام کنندمت

ًھای ارتجاعی وابسته و ذاتا تسليم طلب، اين گروه ھا و مطالبات شان نمی تواند از موضع خلق افغانستان و بيرون دائرۀ 

از ھمن رو، بايد گفت که يک جنبش وابسته و مزدور ھر قدری که تأييد . منافع ارتجاعی و استعماری عليه آن قرار گيرد

مقطعی توده ھای ناآگاه را ھم با خود داشته باشد، ھيچگاھی قادر به ساقط ساختن سلطۀ ارتجاعی ــ استعماری در کشور 

ر مورد ماھيت غليظ اين وظيفۀ مبارزان مترقی و دموکراتيک است تا به طور صبورانه توده ھا را د. ما نخواھند بود

  .ارتجاعی و وابستگی ذاتی و تاريخی آنھا به امپرياليسم و دول ارتجاعی ھمجوار و منطقه روشن سازند

رھائی واقعی سرزمين و مردم ما از سيطرۀ خونين و خشن طالبانی و قيد وابستگی به استعمار زمانی امکان پذير است 

جاعی از مرکز تصميم گيری بر سرنوشت مردم ما به دور انداخته شوند که طالبان و سائر عناصر و دسته بندی ھای ارت

اين مأمول فقط با کسب آگاھی و انسجام مبارزاتی قاطبۀ خلق افغانستان تحت . و دست شان از سر مردم ما کوتاه گردد

ين راھی ا. رھبری يک نيروی آگاه و پيشرو مجھز به انديشۀ رھائی ملی و اجتماعی زحمتکشان کشور، ميسر است

  .است دشوار، طولانی و پرخم و پيچ که بھای گزافی را از توده ھا و مبارزان مترقی می طلبد

فقط طی طريق در ھمين راه و پرداختن اين بھای گزاف است که مردم ما در افغانستان رھا از طالب و در مجموع از 

ارتجاع و استعمار، در گام نخست شاھد جمعی صلح واقعی مبتنی بر آزادی ملی و اجتماعی، دموکراسی مردمی، عدالت 

  .برابری و آزادی کامل خواھند بودو ترقی اجتماعی و در وھلۀ بعدی گامزن به سوی فاز برين 

برای تحقق چنين مأمولی در اين برھۀ تاريک بر نيرو ھای منور و روشنگران ظلمت ستيز پيشرو، دموکراتيک و 

آزاديخواه است تا ضمن تشويق ھمگرائی و به دور انداختن رخوت در راه ھدف مشترک انسجام فکری، سياسی، 

الم و جدی مدعی مبارزۀ دموکراتيک و انقلابی در صفوف زنان و مردان مبارز تشکيلاتی و عملی ظرفيت ھا و ذوات س

تاريخ اين وظيفۀ دشوار و . کشور و آگاھی دھی، انسجام و بسيج توده ھای زحمتکش خلق، به گونۀ جمعی ھمت گمارند

امپرياليستی توده تاريخ نبرد ھای ضد تجاوزی و ضد . سترگ را به دوش نيروھای دموکراتيک و انقلابی گذاشته است

ھای خلق در کشور ما به کرات نشان داده است که در پيکار ضد استعماری و ضد ارتجاعی مسألۀ رھبری از اھميت 

رھبری سالم و آگاه و با مسؤوليت مبارزۀ ضد استعماری را تا سرحد جنبش آزاديبخش و . شايانی برخوردار می باشد

بعکس، رھبری مزدور و وابسته پويۀ وارستگی توده ھای . قاء خواھد بخشيداين آخری را تا سرحد انقلاب اجتماعی ارت
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